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، درباره  ده های آزادی ها با جنبشی چپ ی رابطه در تاری    خ جنبش کارگری سوسیالیستی ای بحث شده است.  بخش ملی به طور گستی
ن بحث کنیم که چگونه مارکس، انگلس،  اندازیم و بررسی مما نگاهی به گذشته م  امون مسئله لوکزامبورگ و لنی  ی ملی را پیش  ها پت 

 .بردند

 

. در مانیفست کمونیست، مارکس و انگلس  تفاوت دارد ای  گرایانههر گونه ایدئولوژی ملی   با مارکسیسم به طور رادیکال  

ن ملت نه  ندارند«. آنها تضاد اصلی را    میهننوشتند: »کارگران   ن طبقاتبی  ن طبقهب   م دیدند؛  ها، بلکه بی  ن ی  المللی  ی کارگر بی 

ن ی سرمایهو طبقه  برعکس م المللی. ملیدار بی 
ً
ها تقسیم شده است. برای  جهان به ملت   اناز دیدگاه آن  . بینند گرایان دقیقا

بر منافع طبقات  ملی  باشد که  -گرایان، منافع ملی  ایفا م اگر اصولا مطرح  . برای  اولویت دارد   -کند، فقط نقش فرعی 

ندهم  در کنار مختلف آن، فقت  و غتن باید »های گرایی در شکل  ملی  داران  کارگران و سرمایه به این ترتیب   ؛ یعتن «قرار بگت 

کی دارند. مبارزه منافع    - ملت- یت  مشتی گرایی یک خطر بزرگ است، زیرا وحدت ملت را  برای ملی جامعه  ی طبقایی اکتر

 .کندتضعیف م 

 

 نبش رهابی ملی مارکس، انگلس و ج

ن  با وجود مخالفت اصولی با ناسیونالیسم، مارکس و انگلس از جنبش کردند. مارکس و انگلس در  م  پشتیباین های ملی نت 

اوج ی سرمایهدوران  اروپا، در عص گت  در  بورژواانقلاب   داری   م کردند دموکراتیک  -های 
ی

ها  ، آن1848. در سال  زندکی

اتریش اشاره کردند.    سلطنتهای دموکراتیک نامیدند و در مقام دوم، به  ن همه انقلابترین دشم روسیه تزاری را بزرگ 

های دموکراتیک را بطور خونیتن سرکوب  روسیه، که در آن زمان لهستان را تحت ستم قرار داده بود، در گذشته انقلاب

مستقیم در امور  با دخبا هم،  در مجارستان. روسیه و اتریش    1849کرده بود، مانند سرکوب انقلاب   الت مستقیم و غت 

فتی  ی  شد های کوچک محسوب مدر مقایسه با حکومت   داخلی آلمان و ایتالیا، از اتحاد ملی این کشورها که پیشر ، جلوگت 

 . کردند م

 

 های ملی حمایت از جنبش 

کردند. همزمان،  م  پشتیباین  ،ها بودند های ملی که علیه تزار و هابسبورگطور پیوسته از تمام جنبش مارکس و انگلس به 

 پشتیبان کردند. در حالی که مارکس و انگلس  ها عمل م تزار یا هابسبورگ   سود که به  بودند  های ملی  جنبش   برضد ها  آن

  1848ها در طول انقلاب  . به عنوان مثال، آنم پرداختند ها  دیگر جنبش به نقد  ،  بودند جنبش ملی لهستاین و مجاری  

ها را محکوم کردند زیرا معتقد بودند که این جنبش   – ها  ها و چک ها، صربکروات   –وهای جنویی  های ملی اسلا جنبش

وهای تزاری هنگام ورود به مجارستان   . کنند طور عیتن به دشمن اصلی کمک مبه وهای کروات از نت  به عنوان مثال، نت 

وهای چک به سرکوب وین انقلایی  هایی که روسیه تزاری درگت  آن بود،  تمام جنگ . در رساندند  یاریحمایت کردند و نت 

 علیه روسیه موضع گرفتند.  به روشتن ، بلکه  اتخاذ کردند  درگت  دو جناح  برضد طرفانه نه  مارکس و انگلس نه موضعی یی 

 

 روسیه و اتریش 



 نگرش                           مارکسیسم و مسأله ملی      

مسئله ملی، به ویژه در احزاب سوسیال دموکرات در کشورهایی مانند روسیه    باره یبحث در  پس از مرگ مارکس و انگلس 
شو اتریش،   اتوری   گستی یبودند که در آن  ی های چندملیتی سرکوبگر یافت. زیرا این کشورها، امتر پرشماری  های ملی  ها درگت 

اتوری تزاری،   اقلیت ممتازی بودند، سرکوب  ها  در آن روس ، که  ها""زندان ملت  مشهور به وجود داشت. در مورد امتر
ین مناقشه ملی را شعلهآتش لهستان  ن کشورهای همسایه روسیه، اتریش   سده یکرد. لهستان از  ور ممهمتی هجدهم بی 

اتوری تزاری تعلق داشت. مجموعه  بخش بزرگتی و پروس تقسیم شده بود و   ش ها ای از  آن به امتر ن ، لهستان را به ویتنام خت 
اختلافات مهمی در داخل جنبش سوسیالیستی  بر سر مسئله ملی در لهستان به سرعت کرده بود.   نوزدهم تبدیل سده ی

 .کردها بود، زیرا در آن زمان در لهستان فعالیت ممهم در این بحث های شخصیت  از رزا لوکزامبورگ یک   -پدید آمد  
 
 

 گرایانه حزب سوسیالیستی لهستان موضع ملی 
 

 ملی  (PPS) لهستانحزب سوسیالیستی  
ً
در برابر    ،استقلال ملی  برایاین حزب مبارزه  برای  گرایانه داشت.  موضعی اساسا

خود، انحرافن از مبارزه    رهاسازیها، مبارزه کارگران لهستاین برای  آن   دید . از  بود   برخوردار اولویت مطلق  دیگر مسئله ها از  
روسیه  ی    سلطهتاریا وحدت ملی مردم لهستان را در مبارزه علیه  . مبارزه طبقایی پرولبه شمار م آمد ملی    رهایی برای  

ن انقلاب روسیه در سال    سراسریهای  از اعتصاب  پشتیباین حتی    PPSرد.  کتهدید م   در جریان اولی 
  1905کارگران لهستاین

ن  را   .رد کردنت 
 
 

 موضع رزا لوکزامبورگ 
 

لوکزامبورگ که  گروه سوسیالیست رزا  ی  به رهتی انقلایی  لیتواین   با های  لهستان و  پادشاهی   "نام "سوسیال دموکراسی 
(SDKPiL)  ناسیونالیسم رادیکال پرولتاریایی    آنها   .کردند، موضعی متفاوت داشتفعالیت م

موضع خود را بر اساس یک انتی
اتحاد کارگران لهستاین و روسی را   PPSگرایی این موضوع اکتفا نکرد که ملی  لوکزامبورگ فقط به نشان دادنرزا  بنا نهادند.  
استدلال  تهدید م  بلکه  لهستان    خواستهکرد که  م  کند،  لحاظ  استقلال ملی  ارتجاعیتاریخن  از  زیرا    منسوخ و  است، 

ای خود درباره  اقتصاد  ناپذیری با  اقتصاد لهستان به طور جدایی  روسیه گره خورده است. او این موضع را در رساله دکتی
 ( به صورت علمی مستدل کرد. 1897»توسعه صنعتی لهستان« )

 
م اقتصادی واحد منجر شده  داری صنعتی در لهستان و روسیه به یک ارگانیس در این رساله، او نشان داد که توسعه سرمایه

ای به استقلال ملی  کند. نه بورژوازی لهستاین و نه طبقه کارگر لهستاین هیچ علاقهاست که هر دو کشور را متحد م
ن همان دشمن اصلی که پرولتاریای روسیه دارد   به بازار روسیه، و دوم به دلیل داشیی

ی
  ، یعتن ندارند. اولی به دلیل وابستک

را تداوم  به رویای استقلال ملی چسبیدن بود،   PPSبورژوازی، که پایه اجتماعی اصلی ی. تنها طبقه خردهطبقه حاکم تزار 
 . خواهد بخشید 

 
 

 جنگ جهابی اول
 

ناسیونال، اتحاد جهاین تمام احزاب سوسیال   ن انتی در طول جنگ جهاین اول، بحث درباره مسئله ملی شدت یافت. دومی 
 ب  مانند فریدریش ا    آشکاری  میهن دوستانپاشید. در یک طرف،  دموکرات، بر سر این موضوع فرو 

 
مان و  ید  رت، فیلیپ ش

کشور گرایی طبقه حاکم  ملی  به دفاع از   آشکارا ها  ( قرار داشتند. آنSPDگوستاو نوسکه از حزب سوسیال دموکرات آلمان )
با    پرداختهخود   عمده  طور  به  داشت که  قرار  رادیکالی  چپ  دیگر،  طرف  در  پشتیباین کردند.  اول  جهاین  جنگ  از  و 

بود. آن استدلال ن حال  های رزا لوکزامبورگ همسو  یالیستی مخالف بودند و در عی  امتر با جنگ  به وضوح    خواستها 
 های روسی، نیکلای بوخارین و  یان بلشویکرد کردند. در م  امری از لحاظ تاریخن ارتجاعیاستقلال ملی را به عنوان  

ی
  گئورکی

 . مشر بودند این خط طرفدار پیاتاکوف 
 
 

ی   انتقاد لنی 
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 ، ن ن سرنوشت ملی حمایت ملنی   متفاویی داشت. او از حق تعیی 

ً
ن معتقد بود که باید    انقلایی روسی، موضع کاملا کرد. لنی 

یالیستی را ترغیب کرد که از حقوق ملت   شناسایی تنها از طریق  آنها  های تحت ستم حمایت کنند.  کارگران در کشورهای امتر
 رهایی یابند.  «انهپرستمیهن  »های توانند از ایدهبه عنوان حاکمان خود، م  سرکوب گران این ملت ها 

 و شوونیستی
 

ن سرنوشت ملی  اما حمایت از ح در کشورهای    سی دموکرا  سوسیالنوع    میهن پرستی از یک روش برای مبارزه با    فراتر ق تعیی 
فته   اتژی خود برای بسیج مردم در مستعمرات علیه سرمایهپیشر ن این موضع را به عنوان یک عنص در استی داری  بود. لنی 

یالیسم م ن به طور رادیکال  امتر ناسیونال دوم، مسئله رهایی ملی  را گسیختبا گذشته  د  پیوندید. در این نقطه، لنی 
. در انتی

ناسیونال معتقد بودند که مستعمرات باید پس از    به عنوان یک مشکل اروپایی مطرح شده بود. برخن از اعضای انتی
ً
عمدتا

وزی سوسیالیسم در کشورهای توسعه در    «بربرها» ه  یافته، همچنان وجود داشته باشند. به این ترتیب، قرار بود بپت 
سی به  ن امکان دستی  داده شود.  «تمدن»آفریقا، آسیا و آمریکای لاتی 

 
ن به این دیدگاه حمله کرد.   ن انقلاب سوسیالیستی در یک کشور عقبچرا کهلنی  مانده رخ داده بود و نشان داده بود  ، اولی 

به رسیدن  برای  صنعتی  مست  کشورهای  دنبال کردن  به  نیازی   کشورهایی 
ن چنی  مردم    که   ، ن لنی  ندارند.  سوسیالیسم 
ویی  نه  در مستعمرات را    زحمتکش  نت  بلکه به عنوان  آنها را جذب  که  م دید  به عنوان یک مشکل،  با  م توان  مبارزه 
یالیسم کرد. سرمایه  داری و امتر

 
ن در سال   دانستند، زماین که  از مبارزه طبقایی م  موجب انحراف ذهن ها   در مقابل کساین که مبارزات ملی را ،  1916لنی 

ن )ها  ایرلندی  ن نوشت: »باور به اینکه  م   یی بریتانیاگران  در قیام عید پاک علیه اشغال  (  Dublinدر دابلی  جنگیدند، چنی 
انقلایی    فوران هایهای کوچک در مستعمرات و در اروپا، بدون  های ملت بدون شورش   قابل تصور است،  انقلاب اجتماعی

کارگر ناآگاه علیه یوغ مالکان و  های کارگر و نیمهتوده   جنبش، بدون  پیشداوری های اشبورژوازی با تمام  شر از خرده بخ
ه ن باوری،    –کلیسا، علیه سرکوب ملی، سلطنتی و غت  که در یک    گمان م کنند به معتن انکار انقلاب اجتماعی است.  چنی 

کند  م  آرایی  دیگر صف   دیگر ارتشر   سوی سوسیالیسم هستیم‹ و در    فدار طر گوید: ›ما  م  کند و م  آرایی  صف   ارتشر   سو 
یالیسم هستیم‹ و این م طرفدار گوید: ›ما م  و  ن دیدگاه مضحک و   با شود انقلاب اجتماعی! تنها امتر فضل فروشانه  چنی 
اوار ها  قیام ایرلندیم توان به   ای . کش که منتظر انقلاب اجتماعی "خالص" است، هرگز آن را  داد "  کودتا"  نسبت ناسرن

 .« را درک نمی کند نخواهد دید. او تنها به لفظ انقلایی است، و انقلاب واقعی 
 
 

ی وسیله  المللی طبقه کارگرای برای ایجاد وحدت بی 
 

ن نبود. برعکس، او حق  ملی به معنای پذیرش ایدئولوژی آنها برای لن   بخش  های رهایی با این حال، حمایت از جنبش  ی 
ن سرنوشت ملی را به عنوان وسیله ن تعیی  ن بردن آن.  المللی طبقه کارگر مای برای ایجاد وحدت بی  دانست، نه برای از بی 

 آزادی جدایی همه ملت  گذار از طریق دوره  »ها است. این تنها منافع پرولتاریا در ادغام ملت 
های تحت  رهایی کامل، یعتن

 . «به دست آیدتواند  ستم، م
 

ملت  و  ملت سرکوبگر  یک  در  انقلابیون  ن وظایف  بی  تفاوت  به  زیادی  اهمیت  ن  برای  لنی  بود.  قائل  های سرکوب شده 
ها  های یک ملت سرکوبگر، دشمن اصلی، ناسیونالیسم سرکوبگران در کشور خودشان است. سوسیالیستسوسیالیست

ن سرنوشت ایطی فعالانه برای حق تعیی  های تحت ستم تلاش کنند. این کار، از یک  ملت   در این کشورها باید تحت هر سرر
یی   با سو   خودمبارزه  طبقه کارگر  در  شوونیسم  با  نمونه  ی امان  ارائه  برای  دیگر،  سوی  از  از  و  ملموس  و  زنده  ای 

ناسیونالیسم به ملت   شود. های تحت ستم انجام م انتی
 

 
یالیسم سازش ناپذیر مخالفت   با امپر

 
انقلاب تحت ستم،  مخالفت  در کشورهای  باید  ناپذیر یون  ن   سازش  بی  از وحدت  با حمایت  را  یالیسم  امتر با  المللی  خود 

مبارزه    تبدیل مبارزه ایدئولوژیک و سیاسی علیه ناسیونالیسم بورژوایی و هر تلاسیر برای    مستلزم . این  پیوند زنند پرولتاریا  
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ن  به تابعی از  طبقایی   طرفه انتقاد   بسیار یکموضعی  گرایی لوکزامبورگ به عنوان  دیدگاه ضد ملی از  مبارزه ملی است. لنی 
از  م کرد  او  از ملت تحت ستم  ویویژه هنگام که    به  لوکزمبورگ.  ناسیونالیسم در لهستان  به عنوان عضوی  ، علیه 

ن در سال  ، پشتیباین کرد موضع گرفت  این کشور صفوف جنبش کارگری   ن »نتیج  1916. لنی  حث درباره  ب  ه هایدر میی
 خودمختاری« نوشت: 

 
کت کنندههاوجود دارد که همه طرف   برون رفتی   است، اما راه   گیج کنندهشک بسیار    »وضعیت یی  ناسیونالیست   ی سرر انتی
مانند  م  دموکراتبافی  سوسیال  با  :  آلماین  و  روسی  یی   خواستهای  سوسیال  آزادی  و  لهستان،  جدایی  ط 

سرر و  قید 
د نهای لهستاین با دموکرات کشورهای بزرگ، بدون مطرح کردن  در  کوچک و   یبرای وحدت مبارزه پرولتاریایی در کشور  تی

ن این شعار استقلال لهستان برای دور  ن یا دوره    معی   .« ای معی 
 

ن از   ند مبتن بر این  لوکزامبورگ    خواستهلنی  ن باید علیه استقلال لهستان موضع بگت  ،  که انقلابیون در کشورهای سرکوبگر نت 
جنبش کارگری آلمان و روسیه باید    معتقد بود که این تصمیم تنها باید به طبقه کارگر لهستان واگذار شود.   او .  انتقاد کرد 

های ملی نباید  ها برای تشکیل یک دولت ملی مستقل تأکید کنند. با این حال، حمایت از جنبش بیشتی بر حق لهستاین 
ایطی به قرباین کردن استقلال سی  اسی و سازماین جنبش کارگری به نفع ناسیونالیسم منجر شود. تحت هیچ سرر

 
 

ناسیونال کمونیستی   کنگره جهابی دوم انپی
 

ناسیونال کمونیستی در سال   "مسئله ملی و استعماری" به تصویب    باره ، مصوبات زیر در 1920در کنگره جهاین دوم انتی
 رسید: 

مبارزه  است که  پوشاندن  »لازم  برای  تلاش  علیه  قاطعانه  تن  ردای کمونیستی  ای  آزادیبر  در  جنبش  انقلایی  بخش 
د   ، که واقعا کمونیستی نیستند،ماندهکشورهای عقب ناسیونال کمونیستی وظیفه دارد که  صورت گت  جنبش انقلایی  از  . انتی

ی آینده    اجزایآوری  د گر مانده تنها به منظور  در مستعمرات و کشورهای عقب مانده  در همه کشورهای عقباحزاب پرولتی
به اسم- نه فقط   و 

ً
از وظایف  و آموزش آن  –کمونیست هستند  ، که واقعا به آگاهی  این    پشتیباین شان  ویژه  ها  کند، و 

ی بورژوا وظایف شامل مبارزه علیه جهت ناسیونال کمونیستی بادموکراتیک در ملت خودشان م -گت  ید با جنبش  شود. انتی
مانده به صورت موقت همکاری کند، حتی ائتلاف برقرار کند، اما نباید با آن ادغام  انقلایی مستعمرات و کشورهای عقب

ی   خصلت مستقلشود، بلکه باید به هر قیمتی   را حفظ کند.« – ی آنانطفهبه شکل  حتی  – جنبش پرولتی
 
 

 استثمار اقتصادی مستعمرات )سابق( بایستندسوسیالیست ها باید برضد هر نوع اشغالگری و  
 

ن بود   دهنده  این مصوبات بازتاب ن   ایجاد   وارهها همسوسیالیستوظیفه  :  مبتن بر این که  موضع لنی  ستم  المللی  وحدت بی 
کت  و    استثمارشدگانو    دیدگان ، به معنای   هایدر مرکز این نکته  .  رهایی شان استها برای  در مبارزه آنسرر یالیستی امتر

ها باید در برابر هر  سوسیالیست   تر برای توسعه مستقل است. اقتصادی و سیاسی ضعیف   از نظر   دفاع از حق کشورهای
یالیستی و استثمار اقتصادی در مستعمرات )سابق( مخالفت کنند. دشمن اصلی طبقه کارگر در کشورهای  اشغال گری   ،  امتر

ن سرکوب م  مزدبگت  ه تنها کارگران طبقه حاکم خودشان است که ن  تر نت   کند. را در آنجا بلکه در کشورهای فقت 
 
 

 ی مهم در مسأله ملی است  امطالبه  ،رهابی 
 

 ان. اما کارگر باشد مبارزه برای استقلال ملی  معنای  در کشورهای وابسته، مبارزه علیه سرکوب و استثمار ممکن است به  
علیه قدرت باید  تنها  نه  آنجا  یالیستی های  در  باید  امتر ن  نت  در کشورهای خود  وهای سیاسی  نت  علیه  بلکه  ند ،  ن پاخت  .  به 

یالیسم قرار دارند، باید    زیر انقلابیون در کشورهایی که   وابسته به  بخش ملی  رهایی  خود را از جنبش    پشتیباین سرکوب امتر
د یا مانع آن م شود طبقه کارگر در کشور خود  خودرهاسازی  آیا این جنبش  آن کنند که   ن . در هر دو حالت، این  را برم انگت 

ان را برای دفاع از منافع    ، بلکه باید قطب مستقلیی بایستند طبقه حاکم خوددر سمت  بدان معناست که نباید     مزدبگت 
 شان بسازند.  هایو خانواده 


